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 نعمت االله مختارزاده     

 لمان ــ  ارِ  اسنـشه     
  

 

  
 

  بايد کرد
  

  دوســــتان ، ترکِ  هــمه فتنه و شر بايد کرد

   تاريک  ،  سحــر بايد کردبه مهــارت شبِ 

  ابــرِ  جهلـی کــه شده  مانعی خورشيدِ  خِرَد 

  انـــدکی صبر و تحمــل کــــه گــذر بايد کرد

  حــال هنگا مِ   ،  تحــــرِّیِ  حـقيقت کــردن

  تـــرکِ  ميراثِ  تعصب  ،  ز پــدر بايد کرد

  آنچـــه فـــــرســـوده شود ، دور فگندن لازم

  ـــابِ  دگـــر ،  از راهِ  دگــر بايد کردانـتـخـ

  دَورِ  شيرخوارگی ، يک وقت و زمانی دارد

  ميلِ  قـــــند و عســــل و ،  لُـقمۀ تر بايد کرد

  بـــاده و پـيـمانه و ميناست به دَور! ســــاقيا 

  طلــبِ  بــــوســــه ز لـــبهای شکـر بايد کرد

  ادۀ توحـيد بنوشجامِ  تقلــــيد شکــــن  ،  بـــ

  تا کـــه از خمرِ  بــقا هـــوش به سر بايد کرد 

  گــــفـتۀ ما شـــنو و ، از دل و از جـان بپذير

  ســـــينۀ صلح  ،  به هــر رزم سپر بايد کرد
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  خــــرقِ  احجاب کـن و ، بُرقع بينداز به دور

  فرقِ  پـــــندار ،  ز هــــرماده و نر بايد کرد

  هــــر نهالی کـــه نــــدارد ثمر و سايه ، بِـبُر

  بهــــرِ  هـيزم شدنش ،  قـطعِ  شجر بايد کرد

  وحــــدتِ  عالــــمِ  انسان ، دريـن کُـرّۀ خاک

  خـدمتِ  نوعِ  بشر ،  بی کَـر و فَـر بايد کرد

   هــــمه از يک وطـن و يک پدر و يک مادر

  بايد کردفـــرقِ  حـرف و عدد و زير و زبر 

  راهِ ما ، راهِ محبت  بُوَد و  صلـــــــح و صفا

  کـــه  ز جنگ و جـدل و جهل حذر بايد کرد

  جوهر  علم اگـر زينتِ  عــقـــل و خِــرَدست

  بـــی پـــر و بــال به معــــراج سفر بايد کرد

  نورِ  ايمان که ازو ، عقل و خِرَد مايه گرفت

  قمر بايد کردبی گمان عــــارفِ  حق ، شقِ  

  ديـــن  ،  مانــــنــدِ  ســـماء و علــما انجم آن

  مظهــــرِ  حق ، همه را زير و زبر بايد کرد

  شد از رَدِّ رسول) ابوجهل ( ، ) ابوعلم ( آن 

  قمــــرش شق شود از هـــرکه شرر بايد کرد

  در چنين عصرِ  تمــــدن کـه جهانِ  دگرست

  ِ  خطر بايد کردآشتی و ، دفع) دين(و )  علم(

  آنچـــه کــه بشنيدی ، فراموش نما» نعمتا « 

  هـــمه را بـــا خِـرَد و علـــم  ،  نظر بايد کرد  

  
 

  )٢٠٠٢دوم اگست  (  


